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 ودیعهفصل نهم: در 

 مبحث اول: در کلیات

خکود را بکه دییکری     دی است که به موجب آن یک  نرکر مکا     قْه عَدیعِوَ -۶۰۷ماده 

یا  عْودِتُسْگیر مُ هدیعِع و وَودِگذار مُ دیعهاناً نیاه دارد. وَجّسپارد برای آن که آن را مَ می

 گویند. می مینْاَ

 ودی ه چه اوع قراردادم است؟ سؤال =

   = ودیعه یک عقدی اسیت کیه بیه موجیب آن      607براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

سپارد به منظور اینکیه وی آن میال را مجانیاب )بیدون عیوض و       شخصی مال خود را به دیگری می

گیر )امانت  گذار )امانت گذار( را مودع و ودیعه حقوقی ودیعه اصطلاحمزد( نگهداری نماید. از نظر 

قانون مدنی اشاره کیرد کیه    632توان به ماده  می مثالگویند. برای  دع یا امین میپذیر( را مستو

مانت سپردن یک چیز به منظور مجانی حفاظیت کیردن از آن( را   امصادیقی و مواردی از ودیعه )

کاروانسرا دارد و صاحب مهمانخانه و حماّمی و امثال آنهیا نسیبت بیه    »گوید:  کند که می بیان می

باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنهیا اییداع    اشیاء و اسباب یا البسة واردین وقتی مسئول می

معلیوم شید مسیئول     «)شهر( در حکم ایداع باشد. بلد)امانت( شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف 

گوینید کسیانی هسیتند کیه      همانخانه و صاحب حماّم که به آن حماّمی میکاروانسرا و متصدی م

سیپارند   ها )البسه( و کالاهای خود را به عنوان امانت به آنها میی  مراجعه کنندگان )واردین( لباس

پذیر در این موارد بدون عیوض و میزد اقیدام بیه      تا از آنها نگهداری نمایند. و معلوم شد که امانت

 کنیم: را در این مورد اضافه می نکاتینماید. اکنون  و مسئولیت می انجام این وظیفه

در برخیی   پذیری امانتنکته اول اینکه در دوران و روزگار امروزی دیده شده که شکل و روش  -1

سید علییر م تییییر روش و شیکل     ر موارد با گذشته تفاوت پیدا کیرده اسیت ولیی بیه نظیر میی      

امانت بودن تفاوتی بین موارد کنونی و موارد گذشته وجیود   پذیری از نظر ماهیت و حقیقت امانت

در روزگیار کنیونی    میثلاب ندارد و بر تمام آنها عنوان عقد و قرارداد امانیت )ودیعیه( صیادق اسیت.     

انید کیه لیوازم و اسیباب      گماشته شده اماکن عمومیها، مهمانسراها و سایر  اشخاصی در رستوران

طیور   تورها و سایر وسایل نقلیه و همینها، مو ی آنها و یا اتومبیلها کنندگان را مانند لباس مراجعه

ای بیه   گیرند و در مقابل یک شیماره  کنندگان است تحویل می وسایل دیگری که همراه با مراجعه

دهند که ظاهراب این عمل یک عقید ودیعیه محسیوب     ن وسایل تحویل میآبه مالک  عنوان رسید
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از قرارداد ودیعه )امانت( نمیوده اسیت    607گذار در ماده فوق شود و براساس تعریفی که قانون می

کننیدگان )واردیین( وظیفیه و     این افراد یاد شیده بعید از تحوییل گیرفتن آن وسیایل از مراجعیه      

مسئولیت دارند که از آن وسایل به صورت مجانی مواظبت و نگهداری نمایند. بنیابراین بیا توجیه    

گیرنیده   دهد و تحویل دهنده وسایل به قصد امانت می یلبه مبنای دو طرف در این عمل )که تحو

آیید هرچنید    پذیرد( این عمل یک عقد و قرارداد ودیعه )امانت( به شمار می هم به قصد امانت می

عقیود  کتیاب  ناصیر،  دکتر کاتوزیان، در این زمینه به »باشد.  که خالی از عبارت و الفاظ ودیعه می

 «.رجوع کنید 5، شماره 4معین، جلد 

برای  آیانکته دوم در ارتبا  با اشترا  قبض )تحویل دادن( در صحت قرارداد ودیعه است که  -2

پیذیر )مسیتودع( داده شیودی خییر،      صحت قرارداد ودیعه شر  است که مال امانتی تحویل امانت

دهنیده قصید    باشد بلکه همین مقدار که تحویل قرارداد ودیعه نمی شر  صحّتمال امانتی  قبض

بییت از آن کییالا قییرار بدهیید و  خییودش در حفییم و مراق نائییبگیرنییده آن مییال را  تحویییلدارد 

گیرد بیرای   گیرنده هم به قصد نیابت در حفم و نگهداری از آن کالا، آن کالا را تحویل می تحویل

کند و آن قرارداد ودیعه محقق شیده اسیت هرچنید کیه      صحت قرارداد ودیعه )امانت( کفایت می

پیذیر داده نشیده اسیت. از ایین رو کسیی کیه وارد مهمانسیرایی         تحوییل امانیت  هنوز مال امانتی 

گردد و قصد دارد ماشین خود را به مسئول پارکینگ آن مهمانسرا بسپارد و رسیدی دریافیت   می

نماید اما هنوز ماشینش را تحویل نداده است ظاهراب مبنای دو طیرف در ایین کیار حفاظیت و      می

باشد هرچنید کیه بیه     ورت رایگان در پارکینگ به شکل امانت مینگهداری شدن آن ماشین به ص

صورت رسمی قرارداد امانت بین آن دو تنظیم نشده است و هنوز ماشینش را تحویل آن مسئول 

طوری که گفته شد قبض )تحویل گرفتن( مال شر  بیرای صیحت قیرارداد     نداده است زیرا همان

دانید زییرا    قانون مدنی قبض را شر  میی  607اده باشد اگرچه ظاهر عبارت م ودیعه )امانت( نمی

این طور بیه ههین    “سپارد می”از کلمه  “سپارد ... ... یک نفر مال خود را به دیگری می”گوید:  می

آید که تحویل دادن )سپردن( برای صحت قرارداد امانت )ودیعه( شر  است. اما نباید به ایین   می

ناظر به موارد  الب امانت است، بیه ایین معنیی     “پاردس می”نمود چون که تعبیر به  دظاهر اعتما

که به دلیل اینکه در بیشتر موارد امانت، معمولاب بعد از قرارداد آن میال امیانتی تحوییل )قیبض(     

نموده است نه اینکه سپردن مال امیانتی شیر  بیرای     “سپارد می”شود قانونگذار تعبیر به داده می

 4عقیود معیین، جلید    کتیاب   ناصیر، دکتر کاتوزیان، ورد به در این م»صحّت قرارداد امانت باشد. 

 «رجوع کنید.

 

av
ab

oo
k.c

om



 13  جلد چهارم     
 

را  “مجانیاب ” کلمیه نکته دیگر اینکه باید در نظر داشت که به این دلیل قانونگذار در ماده فیوق   -3

گذاشیته باشید. چیون     فرققرار دادن آن  امینکردن یک شخص با  اجیرهکر کرده است که بین 

کننده از مال کسی مجّانی محافظت و نگهیداری نکنید    و نگهداریکننده  که اگر شخص محافظت

توان نام امین بودن بر آن گذاشت و آن قیرارداد   بلکه در برابر این کار خود اجرت بگیرد دیگر نمی

رود و قیرارداد   قرارداد ودیعه )امانت( نخواهد بود بلکه یک قرارداد اجاره به شمار می هم دیگر یک

باشد و بیدین   شخصی برای انجام دادن کاری(  یر از قرارداد امانت )ودیعه( میاجاره )اجیر کردن 

را در تعرییف ودیعیه )امانیت( اضیافه نمیوده اسیت.        “مجانیاب ” علت و جهت است که قانونگذار قید

دویسیت   000/200مالک ماشینی به شخصی بگوید برای مدت یک میاه مبلی     مثلاببنابراین اگر 

هم که از ماشین من مراقبت و نگهیداری کنیی و آن شیخص هیم قبیول      د هزار تومان به شما می

شود که از نظر حقوقی مالک ماشین آن فرد را اجییر کیرده اسیت و     نماید در این حالت گفته می

قرارداد اجاره کردن )اجیر کردن( یک انسان به مدت یک میاه بسیته شیده اسیت و ایین  ییر از       

در قرارداد امانت میزد و اجرتیی وجیود نیدارد. البتیه بیا        باشد، چون که قرارداد ودیعه )امانت( می

وجود آنچه که گفته شد، در عقد ودیعه اگر شر  پاداش یا اجرت بشود منافیاتی بیا عقید ودیعیه     

گویید مین    باشد لکن شخص امین میی  ندارد به این ترتیب که اصل قرارداد یک قرارداد ودیعه می

کینم   ل ماشین( به عنوان امین و مستودع حفاظت میی براساس قرارداد ودیعه از مال شما )در مثا

یکصد هزار تومان به من پاداش ییا اجیرت بیدهی و     000/100به شر  اینکه برای یک ماه مبل  

کند که در ایین حالیت آن    گذار )= مُودع = مالک ماشین( نیز این شر  را قبول می شخص امانت

نشده و همچنان )علیر م شیر  پیاداش ییا     قرارداد ودیعه از ماهیّت و حقیقت ودیعه بودن خارج

اجرت( آثار و احکام ودیعه بودن را دارد و این طور نیست که چون شر  اجرت ییا پیاداش در آن   

شده است آن قرارداد از حقیقت ودیعه بودن خارج شود و تبدیل به قیرارداد اجیاره گیردد. آنچیه     

عه شیر  اجیرت ییا پیاداش شیود ایین       گفته شد بر مبنای این نظریه است که اگر در قرارداد ودی

چهره فرعی و تبعی دارد نه چهره اصلی و هاتی. بیه دیگیر سیخن در قیرارداد ودیعیه       شر  عوض

بالذات بوده و  رض و هدف اصلی دو طرف قرارداد اسیت نگهیداری شیدن آن میال      مقصودآنچه 

نظر دو طیرف  پذیر( است که ایین موضیوع میورد    مورد امانت به صورت مجانی توسط امین )امانت

باشد. آنگاه به صورت فرعی و تبعیی ییک شیر  اجیرت و      قرارداد به صورت بالاصاله و بالذات می

عوض هم در آن قرارداد شده است و این شر  فرعی )= شر  اجرت( آن عقد ودیعیه را بیه ییک    

مبادله منفعت )= نگهداری و حفاظت شدن مال( ” عقدی که ماهیت و حقیقت آن عبارت باشد از

توان تأییدی نییز آورد و آن تأییید از نظیر     کند. برای آنچه که گفته شد می ، تبدیل نمی“اجرت با
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شود که در ارتبا  با جواز شر  عوض در قرارداد  قانون مدنی استفاده می 801قانونگذار در ماده 

هبیه  ”گویید:   کنید( میی   هبه )و اینکه شر  عوض قرارداد هبه را از حقیقت هبه بودن خارج نمیی 

تواند شر  کند که متّهب مالی را به او هبه کند ییا   ممکن است معوّض باشد و بنابراین واهب می

توضیح اینکه حقیقت و ماهیت هبه )= قرارداد هبیه(   “عمل مشروعی را مجاناب )برای او( بجا آورد.

داشت به عوض و بودن شر  عوض مالی را بیه   این است که انسان به صورت مجّانی و بدون چشم

دیگری ببخشد و هدیه نموده و به او تملیک نماید. بنابراین کسی کیه ماشیینش را بیه دوسیتش     

کند با او که به شرطی ماشینش را به وی هدیه  بخشد اما در قرارداد هبه شر  می هبه کرد و می

کند که او هم در عوض آن قطعه زمیین را بیه وی هدییه نمایید چنیین قیراردادی همچنیان         می

طور اگر به او بگویید بیه شیرطی     شود و همین قت هبه بودن خارج نمیرد و از حقیماهیت هبه دا

ن ایین زمیین کشیاورزی مین را     ز کنم که شما هم با ماشین شیخم  میاین ماشین را به شما هبه 

کنید( بیاز هیم آن قیرارداد      شخم بزنی )که در حقیقت با این شر  یک اجرتی از وی دریافت می

تیوانیم در   شود. اکنون از این نظرِ قانونگذار در مورد هبه میی  رج نمیهبه از حقیقت هبه بودن خا

مورد قرارداد ودیعه هم استفاده نموده و بگیوییم گرچیه قانونگیذار شیبیه آنچیه را کیه در میورد        

قانون مدنی( بیان داشته است درباره قرارداد ودیعه بیان ننموده اسیت   801قرارداد هبه )در ماده 

رسد که بتوان این مطلیب را بیه حسیاب     ت منا  و ملاک و معیار به نظر میلکن با توجه به وحد

قانونگذار گذاشته که نظر او )قانونگذار( درباره جواز شر  اجرت ییا پیاداش در قیرارداد ودیعیه )و     

کنید( شیبیه نظیر وی     اینکه چنین شرطی قرارداد ودیعه را از حقیقت ودیعیه بیودن خیارج نمیی    

قیانون میدنی بیه آن     801ز شر  عوض در قرارداد هبه است که در ماده )قانونگذار( در مورد جوا

تصریح نموده است. )و در نتیجه چنین شرطی قرارداد هبه را از حقیقت هبه بودن خارج نکرده و 

سازد(. بدین ترتیب در قرارداد هبه و ودیعه از نظر جواز شر  عوض  به قرارداد دیگری مبدّل نمی

ن شرطی در هر دو قیرارداد صیحیح و جیایز بیوده و آن قراردادهیا را از      شبیه یکدیگر بوده و چنی

عقیود  کتیاب   ناصر،دکتر کاتوزیان، در این مورد به »کند.  حقیقت و ماهیت اصلی خود خارج نمی

 «رجوع کنید. 14و  9های  ، شماره4و جلد  10، شماره 1معین، جلد 

 یاید به آن توجه داشت این اسیت کیه گیاه   ای که در ارتبا  با قرارداد ودیعه ب چهارمین نکته -4

تیوان آن را تیابق قیرارداد ودیعیه      باشد که نمی نگهداری شدن یک کالایی در محلّی به شکلی می

ماشیین را   گیارا  اینکه قسمتی )مکانی( از ییک   مانندخواهد بود،  قرارداد اجارهدانست بلکه تابق 

دهند که مالک ماشیین، ماشیین خیود را     میهمراه با کلید آن مکان در اختیار مالک ماشین قرار 

های موجیود   کنند و مسئول گارا  گرچه وظیفه مراقبت کردن از ماشین در آن مکان نگهداری می
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نمایید زییرا آن مکیان نگهیداری شیدن       جابجیا در آن گارا  را دارد اما قدرت ندارد آن ماشیین را  

بجیا کیردن آن ماشیین نیدارد و     باشد و مسئول گارا  هیی  اختییاری در جا   ماشین قفل شده می

شیود   زمانی که وی هی  قدرت و اختیاری در ارتبا  با جابجا کردن آن ماشین ندارد معلیوم میی  

که آن نگهداری ماشین در آن مکان ماهیت و حقیقت اجاره کردن آن مکان را دارد نه حقیقت و 

کان انتظاری نیسیت کیه   ماهیت ودیعه )امانت( زیرا در اجاره کردن مکان از مالک و مسئول آن م

نسبت به اشیاء موجود در آن مکان مداخله و تصرفی داشته باشد در حالی کیه در سیپردن ییک    

رود کیه آن شیخص    مال )مانند ماشین( به شخصی به منظور حفاظیت کیردن از آن، انتظیار میی    

ل )مانند پذیر )مستودع( هرگونه مداخله و تصرف و نقل و انتقالی که برای حفاظت از آن ما امانت

ماشین در مثال( لازم باشد بتواند انجام بدهد. بنیابراین بیا ملاحظیه مطالیب بییان شیده معلیوم        

شود که آن ماشین پارک شده در قسمتی از گارا  که کلید آن مکیان فقیط در اختییار مالیک      می

ماشین است و مسئول گارا  قدرتی و اختیاری نسبت بیه جابجیا کیردن آن ماشیین نیدارد تیابق       

، 4کتاب عقیود معیین، جلید     کاتوزیان، دکتر ناصر،در این مورد به »رداد اجاره است نه ودیعه. قرا

 «رجوع کنید. 14شماره 

کنییم کیه ایین     احکام و آثار دو عقد اجاره و ودیعه اشاره می تفاوتدر نکته پنجم بار دیگر به  -5

دو قرارداد هر کدام آثار و احکام جداگانه و متفیاوت بیا یکیدیگر دارنید. از ایین رو در میورد ایین        

امانت  صندوق بانکرخ داده است که اگر شخصی مالی را در  اختلاف نظرموضوع بین حقوقدانان 

و صاحب آن مال تابق عقد ودیعه است یا تابق عقد اجیاره اسیت    رابطه حقوقی بانک آیاگذارد  می

)یعنی آیا صاحب مال آن صندوق را اجاره کرده است( یا مخلوطی از مقررات عقد ودیعیه و عقید   

انید کیه قسیمتی از مقیررات      را تیرجیح داده  نظریة اخیرباشدی البته برخی  اجاره حاکم بر آن می

ایین میورد را    مثیال مقررات قرارداد اجاره حاکم خواهید بیود.    قرارداد امانت )ودیعه( و قسمتی از

توان سپردن جیواهرآلات و اسیناد امیلاک و وسیایل نقلییه بیه بانیک قیرارداد کیه مالیک آن            می

کنید کیه آن امیوال را در صیندوق آن بانیک       جواهرآلات و اسناد از مسئول بانک درخواسیت میی  

قانون مدنی بیه علیت و دلییل اخیتلاف نظیر       618نگهدرای نماید. با مطالعه و دقت نظر در ماده 

اگیر میال ودیعیه در جعبیة     ”دارد:  بیریم کیه اظهیار میی     حقوقدانان در مسئله مطرح شده پی می

 “سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد، حق ندارد آن را باز کنید والیّا ضیامن اسیت.    

وجود در آن بسته یا پاکت گم شد و یا بیه  یعنی اگر امین آن بسته یا پاکت را باز کرد و آن مال م

گیذار =   مالکش )امانیت  سرقت رفت آن امین ضامن است که باید یا مثل و یا قیمت آن مال را به

مُودع( بپردازد. چون که با باز کردن آن بسته یا پاکت مرتکیب افیرا  و تفیریط شیده اسیت و از      

av
ab

oo
k.c

om



 انون مدنی به زبان پیشرفته )آموزش عملی و کاربردی(قشرح                               16
 

تیا وقتیی کیه مسیتودع     الی کیه  حی صفت امین بودن خیارج شیده اسیت پیم ضیامن اسیت در       

پذیر( مرتکب افرا  و تفریط در ارتبا  با مال امانتی نشده باشد چون امین اسیت چنانچیه    )امانت

قانون مدنی  618باشد. استناد به ماده  آن مال تلف شود و یا ناقص و معیوب شود وی ضامن نمی

اموال سیپرده شیده   باشد که  برای موضوع مطرح شده از این جهت مفید بوده و دارای اهمیت می

شود قفل و مهر موم شده است و چه بسیا متصیدی    نک که در صندوق آن بانک نگهداری میبابه 

ند به آن دسترسی پیدا نماید از این رو رابطه مالک آن مال و بانک تابق آثیار  واو مسئول آن هم نت

سئول و متصدّی چنین نیست که م باشد اما از طرفی دیگر این ان میو احکام اجاره کردن یک مک

آن اموال سپرده شده در صندوق بانک در هی  شرایطی نتواند به آن اموال دسترسی پییدا نمایید   

زیرا بالاخره در شرایط و مواقق خاصی امکان دسترسی او به آن اموال وجود دارد بنیابراین از ایین   

اِعمیال و اجیراء    جنبه که به مسئله نگاه شود آثار و احکام امانیت )ودیعیه( نسیبت بیه آن امیوال     

گردد. و همین دو جنبه داشتن این موضوع )= سپردن اموال در صیندوق بانیک( سیبب شیده      می

است که بین حقوقدانان در نوع آن قرارداد )که آیا قرارداد اجیاره تحقیق پییدا کیرده ییا قیرارداد       

را  حتی برخی از صاحب نظران حقیوقی ایین عقییده    یمودیعه( اختلاف نظر حاصل شود؛ که گفت

اند که در این موضوع و شبیه آن مخلوطی از آثار و احکام هر دو قرارداد )ودیعه و اجیاره(   برگزیده

 14، شیماره  4کتیاب عقیود معیین، جلید      کاتوزیان، دکتر ناصر،در این خصوص به »حاکم است. 

 «مراجعه شود.

یک موضوع نسبت به  رابطه حقوقینکته ششم را به بازنگری و تأکید تابق بودن و تابق نبودن  -6

اگیر   آیانیم که ک دهیم. به سخن دیگر در این نکته بحث و بررسی می قرارداد ودیعه اختصاص می

فروش داد تا آن کالا را در مییازه خیود    خردهیک کالایی مقداری از کالای خود را به  فروش عمده

فیروش کیالا و    بیر ایین رابطیه حقیوقی کیه بیین عمیده        آییا در معرض فروش و مصرف قرار دهد 

فروش کالا ایجاد شده است مقررات قرارداد ودیعه حاکم است یا مقررات قرارداد بیق )خرید  خرده

باشد بلکه آثیار   آید این رابطه حقوقی تابق احکام مقررات قرارداد ودیعه نمی و فروش(ی به نظر می

حقوقی )مانند مثال زده  باشد. منظور از تابق بودن یک رابطه و احکام قرارداد بیق بر آن حاکم می

فیروش   اگر براساس همان مثال زده شد یک عمیده  مثلابشده( نسبت به یک قرارداد این است که 

فیروش داد تیا آن را در    لوازم بهداشتی مقدار کمیی از آن کالاهیای بهداشیتی را بیه ییک خیرده      

یش کیردن بیه   اش در معرض فروش و مصرف قرار دهد و یا اینکه آن کالاها را جهیت آزمیا   میازه

ای کیه در اثیر ایین مبادلیة کیالا       مصرف شخصی خود برساند در این حالت گمان نشود که رابطه

فروش( ایجاد شده است تابق قرارداد ودیعه باشد یعنی اگر آن کالاها بیه   فروش و خرده )بین عمده
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خیرده  فروش( تلف شده و یا معیوب گردیید   دلیلی )در صورت عدم افرا  و تفریط از سوی خرده

فروش ضامن نباشد همانند شخص امین )مستودع( در قرارداد ودیعه که در صورت عدم افیرا  و  

فیروش بیا گیرفتن آن مقیدار کیم از کالاهیای بهداشیتی در         تفریط ضامن نیست. بلکه این خیرده 

ای تابق مقررات و احکام بیق )خرید و فروش( انجام داده است بدین معنی که  حقیقت یک مبادله

تحویل گرفتن آن مقدار کم از کالاهای بهداشتی وی مالک آن کالاها شده است چون کیه   بعد از

در واقق او یک خریدار است هرچند که به صورت آزمایشی مقدار کمی از آن کالاهیای بهداشیتی   

ها نسبت بیه خرییدن آن کالاهیای     را خریده است تا بررسی کند که میزان میل و ر بت مشتری

آیید و رابطیه    فروش( یک خریدار بیه شیمار میی    ولی به هر حال وی )خردهبهداشتی چقدر است 

فروش تابق احکام و مقیررات قیرارداد بییق اسیت کیه یکیی از        حقوقی حاصل شده بین او و عمده

احکام بیق این است که بعد از تحویل گرفتن آن کالاهای موردنظر به دلیل اینکه خرییدار مالیک   

الاها تلف شود و ییا معییوب و نیاقص گیردد )هرچنید خرییدار       آن کالاها شده است چنانچه آن ک

فیروش   افرا  و تفریط نکرده باشد( فروشنده در این رابطه ضامن نیست نتیجه اینکه وقتی خیرده 

آن مقدار کم از کالاهای بهداشتی را )جهت آزمایش کردن مییزان ر بیت و مییل خرییداران بیه      

ت و مر وبیت آن کالاها و یا به دلیل دیگیری( از  خریدن آن کالاها و یا جهت امتحان کردن کیفی

فروش و  فروش دریافت کرد با توجه به اینکه گفته شد رابطه حقوقی حاصل شده بین عمده عمده

فروش تابق عقد ودیعه نیست، اگر آن کالاهای بهداشتی بعد از تحویل گرفتن تلف شده و یا  خرده

ارت نیست چون که آن رابطه حقوقی تیابق  فروش ضامن جبران خس معیوب و ناقص گردید عمده

قرارداد بیق )خرید و فروش( قرار گرفته است و براساس مقیررات بییق وقتیی خرییدار کیالایش را      

معییوب شیود فروشینده )در    سالم دریافت کرد بعداب به هر دلیلی و عنوانی آن کالا تلف شده و یا 

فیروش کالاهیای بهداشیتی(     مثال خرده فروش کالاهای بهداشتی( در برابر خریدار )در مثال عمده

در چنین موردی نباید گمان شود که این رابطه حقیوقی حاصیل شیده     بنابراینمسئولیتی ندارد. 

باشید تیا در صیورت تلیف شیدن و ییا        فروش تابق قرارداد ودیعه )امانت( فروش و خرده بین عمده

فیروش   فیروش( عمیده   همعیوب شدن آن کالاهای بهداشتی )در صورت عدم افرا  و تفیریط خیرد  

کند. دلیل بیهوده بیودن ایین    چنین اقتضاء می حکام و مقررات قرارداد ودیعه اینضامن باشد که ا

فروش مالک آن کالاهای بهداشیتی شیده در حیالی کیه در      گمان همان است که گفتیم که خرده

 زیان، دکتر ناصیر، کاتودر این مورد به »شود.  پذیر )مستودع( مالک اموال امانتی نمی ودیعه امانت

 «رجوع کنید. 16، شماره 4و جلد  52، شماره 1کتاب عقود معین، جلد 
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 ماهیت حقوقیکنیم مسئله  قانون مدنی بررسی می 607ای که در ارتبا  با ماده  آخرین نکته -7

هیای   گذارند )اعم از سیپرده  هایی که مردم در بانک می است که در مورد سپرده های بانکی سپرده

گیذاری میردم در    گذشته وجود دارد که آیا بعد از سیپرده  سؤالکوتاه مدت، بلندمدت، ...( همان 

بانک رابطه بانک با مردم تابق قرارداد اجاره بوده و احکیام و آثیار و مقیررات اجیاره بیر آن عمیل       

( حاکم است که مردم در حقیقت متصدی و مسئول بانیک را اجییر کیرده و خیود     گذاری )سپرده

هیا مطیرح اسیت ییا اینکیه آن       بانک به عنوان محل و مکان اجاره شده جهت نگهداری آن سپرده

گذاری( تابق مقررات قرارداد ودیعه )امانت( بوده و احکیام و آثیار و مقیررات قیرارداد      عمل )سپرده

هیای بیین آثیار آن دو قیرارداد      ها جاری است که یکی از تفاوت آن سپرده ودیعه )امانت( در مورد

شیود کیه اگیر ماهییت      )اجاره و ودیعه( در موضوع جایز بودن یا لازم بودن آن قرارداد ظاهر میی 

گذار باید پایبند و ملتزم بیه آن   گذاری یک ماهیت اجاره کردن باشد بانک و سپرده حقوقی سپرده

توانند )بدون وجود دلیل قانونی برای فسخ( آن قرارداد اجاره را فسخ نماینید   قرارداد باشند و نمی

و در نتیجه آن قرارداد لازم خواهد بود. اما اگر معتقد شدیم که ماهیت حقیوقی آن رابطیه )بیین    

گذار( یک ماهیتی است که تابق مقررات عقد ودیعه )امانت( اسیت و آثیار و احکیام     بانک و سپرده

گیذاری در بانیک    گردد آنگاه آن عمل سیپرده  بر آن حاکم بوده و اعمال و اجراء میقرارداد ودیعه 

گیذار( در   یک معامله جایز بوده و به مقتضای جیواز آن، هیر کیدام از دو طیرف )بانیک و سیپرده      

کتیاب عقیود    کاتوزیان، دکتیر ناصیر،  در این مورد به »توانند آن را فسخ نمایند.  صورت تمایل می

 «( رجوع کنید.1بخش قرائت و تمرین ) ،4لد و ج 1معین، جلد 

 باشد. ل عْچه به فِمین لازم است اگرو  اَه قبدیعِدر وَ -۶۰۸ماده 

په یر = مسهتودع( چ،واهه محقه       در قرارداد ودی ه قبول کرد  شخص امین )اماات سؤال =
 شود؟ مر

   = از نظر حقوقی یکی از دو طرف قرارداد که وظیفة او قبول کردن مفاد قرارداد است کیه   جواب

شود در درجه اول باید با لفم و عبارت قبول کردن و رضایت خیود را نسیبت    به او قابل گفته می

به محتوای قرارداد اعلام نماید ولی در برخی موارد )از جملیه قیرارداد ودیعیه( قبیول فعلیی هیم       

گیردد. بیدین    کند و با قبول فعلی قابل هم قرارداد ودیعه به صورت صحیح محقق میی  کفایت می

بیان داشته که امین در قرارداد ودیعه حتماب باید قبول خیود را   608جهت قانونگذار در ماده فوق 

و قبول او برای صحّت قرارداد ودیعه لازم است اما این قبول واجیب نیسیت حتمیاب بیا      داعلام نمای

وقتیی کیه    مثیال شیود. بیرای    پذیر = مستودع( محقق می شد بلکه با فعل او )امین = امانتلفم با
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ماشین خود را نزد شما ” گوید: پذیر( می مالک ماشین، طبق قرارداد ودیعه به شخص امین )امانت

ایین امانیت را   ”و امین در جواب بگوید:  “سپارم تا از آن مراقبت نمایی به مدت یک ماه امانت می

طور اگر امیین بیدون اداء لفظیی و عبیارتی      قرارداد ودیعه محقق شده است و همین “کردم قبول

کلید آن ماشین را به نشانة قبول کردن آن امانت از مالک ماشین بگیرد همین اندازه برای تحقق 

قبیول  » شود که به این عمل کند و قرارداد ودیعه محقق می قبول از طرف قابل )امین( کفایت می

هایی و مصیادیقی از قبیول فعلیی قابیل      قانون مدنی نیز نمونه 632شود. در ماده  گفته می «فعلی

کاروانسرادار، صاحب مهمانخانه و حمیامی کیه    :پذیر( هکر شده است که عبارتند از )امین = امانت

 ها و یا اسباب و وسایل خود را به عنوان امانت دادن به آنها کنندگان )واردین( لباس وقتی مراجعه

سپارند آنها بدون به کار بردن لفم و عبارتی آن اشیاء را به منظور حفاظت و نگهداری کیردن   می

شود و از نظر حقوقی همیین مقیدار    گفته می “قبول فعلی” گیرند که به این نوع قبول تحویل می

 کنیم: در این زمینه اضافه می دو نکتهبرای صحیح بودن قرارداد ودیعه کافی است. اکنون 

توان نام برد که امروزه بسیار شایق و فیراوان   نکته اول اینکه مورد دیگری از قبول فعلی را می -1

برای راننیدگان بیه منظیور پیارک      کینگ عمومیارباز گذاردن پ” است و آن مورد عبارت است از

طوری که از ظاهر امر نمایان است وقتی که مالک ماشین، ماشین  همان “های خود. کردن ماشین

نمایید و متصیدی    خود را در آن پارکینگی که باز بوده و بر روی رانندگان گشوده است، پارک می

باشد و هی  گونه لفم و عبیارتی جهیت قبیول     آن پارکینگ هم شاهد پارک کردن آن ماشین می

انة قبول فعلی است که عملاب آن اتومبیل پارک شده را بیه  برد دلیل و نش کردن امانت به کار نمی

پذیرش نموده است و همین مقیدار بیرای تحقیق قبیول در قیرارداد ودیعیه کفاییت         عنوان امانت

رجیوع   17، شیماره  4کتیاب عقیود معیین، جلید      کاتوزیان، دکتر ناصر،در این مورد به »کند.  می

 «کنید.

دهییم و   در ودیعه )امانت( اختصاص می قبول فعلیز موارد دومین نکته را به بیان یکی دیگر ا -2

دارد و در شرایطی قرار گرفته است که بایید   بستة کالایییک فردی  مثلابآن در موردی است که 

هیا   بسپارد که بر همین اساس وارد یکی از میازه ها میازهآن را به صورت امانت به یکی از مالکان 

ساعت به عنوان امانت نزد خود  2لطفاب این بسته کالا را به مدت ” گوید: شده و به مالک میازه می

کنید   آورد ولی درخواست وی را هیم ردّ نمیی   اما مالک میازه قبولی خود را به زبان نمی “نگه دار.

علی او نسبت به آن بستة کالا بیه  فکند که این سکوت وی حاکی از قبول  اختیار می سکوتبلکه 

باشد. نتیجه اینکه با سکوت وی عملاب قبیول خیود را نسیبت بیه ودیعیه       عنوان امانت )ودیعه( می

 ةساعت نزد وی اعلام نموده است و بیه دنبیال آن مالیک آن بسیت     2بودن آن بسته کالا به مدت 
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تواند آن بسته را نزد مالک میازه به عنوان امانت گذاشیته و بیرود. مالیک مییازه هیم بیر        کالا می

سیاعت از آن   2آن میدت   قبول امانت نموده است موظف اسیت در   همین اساس که عملاب و فعلاب

رجیوع   4کتاب عقود معین، جلد  کاتوزیان، دکتر ناصر،در این مورد به » .بسته کالا مراقبت نماید

 «کنید.

باشکد    ْمقام مالِ یا قائم  ْه گذارد که مالِدیعِتواند مالی را به وَ کسی می -۶۰۹ماده 

 جاز باشد.اً مُنَمْاً یا ضِتَراحَصَ  ْیا از طرف مالِ و

هام مجام بود  یک شخص جهت ودی هه )امااهت( گ اشهتن     ام اظر حقوقر صورت سؤال =
 یک کالا ازد دی،رم چیست؟

   = کنید:   برای جواز ودیعه گذاشتن یک شخص بیان می سه صورتقانونگذار در ماده فوق  جواب

از طرف مالک کالا به صورت یا  -3لک کالا باشد. یا قائم مقام )جانشین( ما -2یا مالک باشد.  -1

خیلی واضح و روشین اسیت زییرا     ته باشد. نسبت به صورت اول موضوعصریح یا ضمنی اهن داش

کسی که مالک یک فرش است حق دارد فرش خود را نزد دیگیری امانیت )ودیعیه( بگیذارد.      مثلاب

شود که این مالک کیالا بایید اهلییت     میصورت دوم معلوم  البته شایان توجه است که با ملاحظه

قانونی برای تصرف در اموالش هم برای این کار )ودیعه گذاشتن( داشته باشید. یعنیی بایید بیال ،     

منظور قانونگذار مواردی است که مالک کالا  دومد و مختار هم باشد. در مورد صورت یعاقل و رش

دارد مانند صییر )نابال ( دیوانه )مجنون( اهلیت قانونی جهت ودیعه )امانت( گذاشتن کالایش را ن

و سفیه )کسی که رشد فکری ندارد( که در این موارد گرچه این افراد مالک کالای خیود هسیتند   

مثل اینکه مالک فرش هستند اما منق قانونی جهت تصرف کردن در مال و کیالای خیود دارنید و    

رود بدین لحاظ از  ود به شمار میچون امانت گذاشتن کالا )در مثال فرش( یک تصرف در مال خ

اند که در این موارد قائم مقام آنها مانند پدر یا وصیّ یا قییمّ از طیرف آنهیا     این عمل ممنوع شده

)به شر  اینکه امانت گذاشتن کالایشان به مصلحت آنها باشد( کالای آنها )در مثال فرش( را نزد 

نونگذار به مواردی اسیت کیه مالیک اهلییت     نظر قا سومگذارند. در مورد صورت  دیگری امانت می

قانونی جهت امانت گذاشتن کالایش نیزد دیگیری دارد امیا بیه شیخص دیگیری اهن داده و او را       

ی او انجام دهد کیه براسیاس مثیال مالیک فیرش بیا وجیود اینکیه         اکند تا این کار را بر وکیل می

 ییگری دارد امیا بیه دلیلی   خودش اهلیت و صلاحیت قانونی برای امانت گذاشتن فرش خود نزد د

دهد( این عمل را برای او انجام دهد. البته این اهن بیه   فرد دیگری را وکیل کرده )و به او اهن می

شود کیه در روش صیریح مالیک کیالا بیه صیورت مسیتقل و         دو روش صریح و ضمنی محقق می
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ه مالک فیرش بیه   اینک ماننددهد  مستقیم و واضح به دیگری وکالت در امانت دادن کالایش را می

امیا در روش   “این فرش من را ببر نیزد فلانیی امانیت بگیذار.    ” گوید: طور مستقیم به دوستش می

طوری که از نام آن معلوم است آن اهن در ودیعیه گذاشیتن بیه صیورت مسیتقل و       ضمنی همان

شیود ماننید    مستقیم داده نشده است بلکه ضمن یک عقد دیگر و به شکل  یرمسیتقیم داده میی  

گذراند که اگر مالک فیرش تصیمیم    که مالک فرش با دوستش در یک توافق و تفاهمی قرار میاین

گرفت فرش خود را نزد دیگری امانت بگذارد خودش این کیار را انجیام ندهید بلکیه دوسیتش را      

وکیل کند )به او اهن دهد( تا وی این کار را انجام دهد. آنگاه در یک معامله دیگیری بیین آن دو   

کند که ماشینش را به وی اجاره دهد دوستش  مالک فرش از دوستش درخواست می لابمثنفر که 

کند که ماشینش را اجاره دهد که مالک فرش هم آن اهن و وکیالتی را کیه    با این شر  قبول می

در آن تفاهم و توافق وعده داده بود که به او بدهد، الان آن اهن و وکالت را به او بدهد تا فرش را 

که با اعلام قبول  “این شر  را قبول کردم” گوید: که مالک فرش می مفلانی امانت بگذار الان نزد

شود زیرا ایین وکالیت در ضیمن     کردن این شر  آن اهن و وکالت به او به صورت ضمنی داده می

کنید کیه وی از نظیر     قرارداد اجاره ماشین محقق شده است و همین اندازه اهن هیم کفاییت میی   

د آن فرش متعلق به دیگری از نزد شخصی دیگری ودیعیه )امانیت( بگیذارد. در    حقوقی مجاز باش

جهت مطالعات بیشتر بیه کتیاب قیانون    »کنیم:  اضافه می یک نکتهپایان توضیح و شرح این ماده 

در برخیی میوارد کیه ضیرورت و     « اکبر مراجعه نمایید. مدنی به زبان عامه، تقویان، دکتر سیدعلی

تواند مالی را نزد شخصی و ییا در مکیان خاصیی بیه امانیت )ودیعیه(        ان مینیاز اقتضاء نماید انس

 پردازیم: بیان چند مورد از آن میبگذارد که 

از آن میال   حفاظت بیشتر ورکه مال نزد او به امانت گذاشته شده است به منظ شخص امینی -1

چنانچیه شیخص    میثلاب تیری بیه امانیت بسیپارد.      تواند آن مال را نزد شخص و یا در مکان امن می

پذیرفته است که از ماشین دوستش که به عنوان امانت نزد وی گذاشته شیده اسیت محافظیت و    

دارد بدین جهیت بیرای   نمراقبت نماید ولی منزل وی امنیت مطلوبی جهت مراقبت از آن ماشین 

اینکه آن ماشین از سلامتی بیشتری برخوردار شده و در معرض خراب شدن و بیه سیرقت رفیتن    

گذارد که از امنیت بیشیتری برخیوردار    ر نگیرد آن را در پارکینگ منزل دوستش به امانت میقرا

 ل او به لحاظ حقوقی مانعی ندارد.است. این عم

مورد دیگر برای جواز امانت گذاشتن مال دیگری مربو  به نزاع و اختلاف دو نفر یا دو گیروه   -2

دگاه رسیده است و دادگاه وارد رسیدگی به این باشد که به مرحله شکایت به دا راجق به مالی می

اختلاف و نزاع بر سر آن مال شده است. ولی دادگاه تشخیص داده است که اگر آن مال تا پاییان  
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مرحله رسیدگی به آن نزاع در دست یکی از دو طرف اخیتلاف و ییا در دسیت دیگیری باشید در      

توانید بیه منظیور     یین رو حیاکم میی   و یا معیوب و ناقص شدن خواهد بیود، از ا  نمعرض تلف شد

جلوگیری نمودن از تلف شدن و یا معیوب و ناقص شدن آن مال، مال مورد نزاع و اختلاف را نزد 

شخصی به امانت )ودیعه( بسپارد. و یا اینکه آن را در صندوق امانیات دادگیاه بیه امانیت بسیپارد      

که نباید آن کالاها در محیط آزاد و باز  اند اینکه دو نفر بر سر کالاهایی اختلاف و نزاع کرده مانند

شیود بلکیه بایید در محیطیی      باقی بماند که در معرض خراب شیدن و معییوب شیدن واقیق میی     

سرپوشیده و خنک نگهداری شود و تا زمانی که آن نزاع و اختلاف ادامه دارد و دادرسیی دادگیاه   

باز و آزاد باقی بماند به احتمیال  نسبت به آن پرونده تا آخر نرسیده است اگر آن کالاها در فضای 

شود که در این صورت دادگیاه مجیاز اسیت کیه آن کالاهیا را در صیندوق        زیاد فاسد و خراب می

امانات دادگاه به ودیعه )امانت( بگذارد تا اینکه تا آخر مرحله دادرسی در آن مکان بیاقی بمانید و   

کالاها متعلق به کدام یک از دو طرف خراب نشود آنگاه بعد از پایان دادرسی وقتی معلوم شد آن 

 اش داده شود. ده و به مالک واقعینزاع است آن را از صندوق امانات بیرون آور

سومین مورد این است که مستأجری مالی را که اجاره کرده است جهت محافظیت بیشیتر از    -3

خیانمی کیه مقیداری     ماننید تواند آن را نزد شخصی و یا در مکان امنی به امانیت بگیذارد    آن می

جواهرآلات را اجاره کرده است تا از آن استفاده نماید و بعد از پایان مدت اجاره آن را به میالکش  

برگرداند چنانچه احساس کرد که منیزل وی مکیان امین و مناسیبی بیرای نگهیداری کیردن آن        

ل نمیوده و در  تواند آن را به مکان امین و مناسیبی منتقی    باشد از نظر حقوقی می جواهرآلات نمی

، شیماره  4کتاب عقود معین، جلید   کاتوزیان، دکتر ناصر،در این زمینه به »آنجا به ودیعه بگذارد. 

 «رجوع نمایید. 6

برای معامله داشته باشند؛ و اگر کسی مکالی   تْیَّلِهْه باید طرفین اَدیعِدر وَ -۶۱۰ماده 

ه قبو  کند، باید آن را به دیعِن وَندارد به عنوا تْیَّلِهْرا از کس دییر که برای معامله اَ

 است. نْاو ناقص یا تلف شود ضامِ دِنماید و اگر در یَ دّاو رَ لی ِّوَ

وظیفه ااساار که ام اشخاص تاقد اهلیهت بهرام م املهه امهااتر را قبهول کهرده اسهت         سؤال =
 چیست؟

   = پیذیر( آن میالی را کیه بیه عنیوان امانیت        امانیت  = در این حالت آن شخص )مسیتودع  جواب

پذیرفته است تا از آن نگهداری کند باید به ولیّ آن شخص فاقد اهلیت )میودع( ردّ نمایید و اگیر    

آن مال در دست مسیتودع یعنیی امانیت پیذیر تلیف شیده و ییا نیاقص گردیید وی )مسیتودع =           
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ولیّ آن شخص فاقید اهلییت    پذیر( ضامن است و باید مثل یا قیمت آن مال تلف شده را به امانت

رد نماید و باید در صورت نقصان و یا عیب پیدا کردن، تفاوت بین دو قیمت معیوب و صحیح آن 

مال )ارش( را به ولیّ آن شخص فاقد اهلیت ردّ نماید. بنابراین اگر شخص سفیهی کیه بیه دلییل    

انت گذاشیتن امیوال   فقدان رشد فکری از تصرف در اموالش ممنوع شده و اهلیت قانونی جهت ام

خود را ندارد و در این مورد ولیّ او باید اقدام نماید چنانچیه کیالایی از کالاهیای منیزلش را نیزد      

پذیر )مستودع( باید این موضوع را فوراب به ولیّ او )ماننید پیدرش(    شخصی به امانت گذاشت امانت

کردن آن کیالا شید    ردّستار و ولیّ وی چنانچه این عمل فرزندش را تأیید نکرد و خوا اطلاع دهد

پذیر با علیم و آگیاهی و    پذیر )مستودع( باید آن کالا را به ولیّ وی برگرداند و چنانچه امانت امانت

یا با حالت جهل و نادانی به سفاهت آن فرزند آن امانت را قبول کرده باشد و سپم آن امانت در 

ست و باید در صورت تلیف شیدن   دست وی تلف شده و یا معیوب و ناقص شده باشد وی ضامن ا

مثل آن کالا )اگر کالا مثلی باشد( و یا قیمت آن کالا )در صورتی که کالا قیمی باشد( را به ولییّ  

طوری که در صورت معیوب و ناقص شدن آن کالا باید تفیاوت بیین    آن سفیه تحویل دهد. همان

ینکه سفیه فرش خود را نزد وی ا مانندصحیح آن را به ولیّ آن سفیه ردّ نماید و دو قیمت ناقص 

انصد هزار تومان اسیت و نیزد   پ 000/500امانت گذاشته که قیمت صحیح و سالم آن فرش مبل  

چهارصید هیزار تومیان     000/400پذیر قسمتی از آن فرش سوخته و قیمیت آن بیه مبلی      امانت

کاهش پیدا کرده است که تفاوت دو قیمت صیحیح و معییوب آن فیرش    
1
5

ییک پینجم قیمیت     

یکصد هزار تومان  000/100پذیر مبل   باشد بنابراین با درخواست ولیّ سفیه امانت صحیح آن می

قانون میدنی نییز موضیوع ضیمانت افیرادی را کیه حیق         303باید به ولیّ آن سفیه بپردازد. ماده 

میالی را میِن  ییر حیق       کسیی کیه  ” کند: دریافت مالی را از فردی ندارند مطرح نموده و بیان می

فق آن اسیت، اعیم از اینکیه بیه عیدم      نیا )بدون حق داشتن( دریافت کرده است ضیامن عیین و م  

شود که در مورد  قانون مدنی معلوم می 303از دقت در ماده  “استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

دن میال  مسئله مورد بحث و گفتگو )امانت گرفتن از شخصی که اهلیت قیانونی جهیت امانیت دا   

هل بیه ایین   اگذار بوده و چه ج پذیر چه عالم و آگاه به عدم اهلیت داشتن امانت خود ندارد( امانت

موضوع بوده باشد در هر دو صورت نسبت به آن مالی که از شخص فاقید اهلییت قیانونی )ماننید     

آن  سفیه در مثال( دریافت کرده است ضامن است و طبق مثال فرش مورد امانت را باید به ولییّ 

پذیر علم به سفاهت مالیک کیالا داشیته ییا      کند امانت سفیه برگرداند و در این موضوع فرقی نمی

قانون مدنی نییز مهیم اسیت کیه      303نداشته است. ضمناب توجه به این عبارت قانونگذار در ماده 

مِن  یر حق یعنی بدون اینکه حیق دریافیت میال را     “مِن  یر حق دریافت کرده است،” گوید می
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تصیور   “بدون داشتن حق دریافت” توان برای دریافت مال های متفاوتی را می داشته باشد. صورت

نموده و فرض کرد مانند اینکه طرف قیرارداد خریید و فیروش )فروشینده( بیه علیت سیفاهت ییا         

دیوانگی یا محجور بودن به دلیل ورشکستگی اهلیت قانونی برای انجیام معاملیه خریید و فیروش     

کسیی دریافیت    طور مانند اینکه انسان مالی را به عنوان هبیه )بخشیش( از   و همیننداشته باشد 

کننده )بخشنده( فرد دیگری را در نظر داشیته اسیت کیه آن کیالا را بیه او       کند در حالی که هبه

 مببخشد )هبه نماید( و اشتباهاب آن شخصی کالا را دریافت کرده و موارد دیگری که مورد بحث ه

کنید   ، آن مال را دریافیت میی  “بدون داشتن حق دریافت مال” ی است که انساناز آن موارد ییک

پذیر از نظر قانونی حق ندارد میال اشخاصیی ماننید سیفیه را بیه عنیوان امانیت         که شخص امانت

دریافت کند زیرا سفیه و مانند آن حق تصرف کردن در مال خیود را ندارنید و امانیت دادن میال     

 366تیوان بیه میاده     آید. در تأیید بر آنچه گفته شید میی   شمار مییک نوع تصرف در آن مال به 

هرگاه کسی به بیق فاسد مالی را قبض کنید بایید   ” گوید: قانون مدنی استناد و اشاره نمود که می

همچنیان کیه    “فق آن خواهید بیود.  نابه صاحبش ردّ کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و م

باشد به ایین معنیی    امله بیق )خرید و فروش( فاسد و باطل میقبلاب هم توضیح داده شد گاهی مع

گییرد و بیه دیگیر سیخن علییر م اینکیه فروشینده و         که مبادله کالا با ثمن )قیمت( صورت نمی

چهل میلییون تومیان    000/000/40فروشنده ماشینش را به مبل   مثلاباند و  خریدار معامله کرده

اسد بوده به دلییل اینکیه مبییق )کیالای فروختیه شیده(       به خریدار فروخته است اما آن معامله ف

هنگام بیق )خرید و فروش( مجهول بوده است یعنی فروشنده فقط گفته من یک کالایی دارم که 

کنید کیه چیه نیوع      فروشم اما تعییین نمیی   چهل میلیون تومان می 000/000/40آن را به مبل  

کنید اقیدام بیه آن     لایی را خرییداری میی  داند چه کیا  کالایی است و خریدار هم در حالی که نمی

نماید که از نظر قانونی در این صیورت آن بییق باطیل و فاسید خواهید بیود بیه دلییل          معامله می

مجهول و مبهم بودن مبیق که در نتیجه وقتی خریدار با این حالتِ بطلان و فساد بیق، آن کالا را 

شیود   ماشین است در این مورد گفته می شود آن کالا کند و بعد از دریافت متوجه می دریافت می

)بدون داشتن حق دریافت( آن کالا را دریافت کرده است و بایید آن را بیه    “مِن  یرِ حق” خریدار

فروشنده برگرداند و ثمن )قیمت( پرداخت کرده را پم بگیرد سپم در صیورت تماییل بیه ایین     

شیین مشیخص و معیین و معلیوم     د و فروش نسبت به آن مایمعامله دوباره یک قرارداد جدید خر

ایین   366به میاده   استناد و استشهادمنعقد نمایند.  رض و منظور از این مقدار توضیح مطلب و 

)دریافیت مین  ییر حیق( کیه       “بدون داشتن حق دریافت” بود که مورد دیگری از دریافت کالا را

ن زمینه سیرا  دارییم و   مورد نظر قانونگذار است بیان کرده باشیم که از مجموع مواردی که در ای
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نماییم این قاعدة کلی و فراگیر شیکل گرفتیه و    آوری می آنها را از ابواب مختلف فقه و قانون جمق

)منِ  ییر حیقّ( دریافیت کیرده      “بدون داشتن حق دریافت” شود که هر کسی مالی را ساخته می

باشد خواه علم و آگاهی به عدم حق دریافت آن مال داشته است یا جاهل و ناآگاه بیه عیدم حیق    

میال ضیامن اسیت و بایید آن میال را بیه میالکش         دریافت آن مال بوده است در برابر مالیک آن 

مثل آن و اگیر آن   برگرداند )و اگر آن مال نزد وی تلف شود در صورت مثلی بودن آن مال ضامن

مال قیمی باشد ضامن قیمت آن مال خواهد بود( و در صورت ناقص ییا معییوب شیدن آن میال     

طوری که قبلاب توضیح داده شده و مثال زده شد( باید تفاوت دو قیمیت صیحیح و معییوب     )همان

کیه در   آن کالا را نیز به مالکش بپردازد و به علاوه اگر آن کالا منیافعی و فوائیدی داشیته اسیت    

مدت زمانی که )به شکل فساد معامله( آن مال در اختیار وی بوده و آن فوائید و منیافق از دسیت    

کنندة آن مال )کیه بیه شیکل فاسید آن میال را در       مالک آن کالا رفته و فوت شده است دریافت

 باشید کیه بایید آن را جبیران     اختیار گرفته است( ضامن آن فوائد و منافق از دست رفته نییز میی  

پذیر حیوانی را که جهت بار کشیدن و حمل و نقل اثاث و اسیباب و   شخصی امانت مثلابنماید که 

نماینید، از مالیک وی کیه     شود و از آن برای کسب و کار استفاده میی  وسایل منزل کرایه داده می

وی و امکان ردّ کردن آن حیوان را به ولیّ باشد به عنوان امانت دریافت نمود چه قدرت  سفیه می

دارد و یا ندارد و آن حیوان برگردانیده نشد و مدتی آن حیوان بارکش را نزد خود نگه داشیت بیه   

 000/50روزی  میثلاب روز آن حیوان را نزد خود بدون مجوّز نگهداری نمود کیه   5طوری که مثلاب 

ت شده است در این حالت کیه بیه مید    پنجاه هزار تومان آن حیوان به نفق مالکش اجاره داده می

پنج روز آن حیوان به صورت  یرمجاز نزد آن شخص )مستودع( نگهداری شیده اسیت بیه انیدازة     

دویست و پنجاه هزار تومان از منافق و فوائید آن حییوان فیوت شیده و از دسیت       000/250مبل  

روز در اختیار ولیّ آن سفیه بود آن را کرایه  5مالکش رفته است زیرا اگر آن حیوان در مدت آن 

دویسیت و پنجیاه هیزار تومیان درآمید بیه نفیق فرزنید          000/250داد و معادل مبلی    ه میو اجار

نمود و اکنون که معادل مبل  مذکور منفعیت آن حییوان از دسیت مالیک آن      سفیهش کسب می

حیوان رفته و مالک آن حیوان معادل این مبل  از منیافق و فوائید حییوانش محیروم شیده اسیت       

باشید. اکنیون بیا     من این مبل  مذکور در برابر مالک حییوان میی  پذیر( ضا شخص مستودع )امانت

 کنیم: را در این خصوص اضافه می نکاتیملاحظه مطالب بیان شده 

در نظر گرفته شده اسیت ایین اسیت کیه بیه امانیت        610ای که در ارتبا  با ماده  اولین نکته -1

اهن و از طرف مالیک کیالا   قراردادی است که مالک یک کالا و یا کسی که  گاهیگرفتن یک مال 

سیپارد   در کالا را دارد آن کالا را ضمن یک قرارداد امانت نزد شخصی به امانت میی  اختیار تصرف
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 9  در اموال            -جلد اول
 

 

 

 

 

 

 مقدمه مؤلف

 
ترین کمبود یک مثال عامهه بهرام ملال هه     ها به دلیل مشکل اهداف و تألیفات این کتاب و کتاب

ههام کنکهورم و ... تهدریا دااشه،اهر  در بهین       بنهدم در زممهو    در تسریع و تسهیل در دسهته 

گردیهد. له ا همانها  ایهن      هام مؤلفا  همیشه برام مخاطبین و ... دااشجویا  احساس مهر  کتاب

دارد که لامم دیدیم با قلم شیوا و با تدریج به همین سبک عامه و با تفسیر پیشهرتته  کمبود وجود 

تألیف و خصوصیات ایهن کتهاب تشهریا کامهل مهواد قهااوار        م قوااین مرتفع گردد. و ل ا  کلیه

 هام تراوا  مثالارائه توضیحات زراء وحدت رویه قضایر و اظریات دااشمندا  علم حقوق را با 

برام جام ه حقوقر )داوطلبا  کنکور  دااشجویا   کارزموما  اختبار  وکه    لیدمهام ک اکتهو 

جلد تحت عنوا  شرح قهااو  مهدار بهه مبها  پیشهرتته بهه جام هه حقهوقر و          ۶در  (و قضات و ...

اخست شرح قهااو  مهدار      جلدامایم. این کتاب در دو جلد پژوها  علم حقوق تقدیم مر دااش

تنظهیم و تهألیف    جههت سههولت در ملال هه کهرد      جلهد  ۶شهرتته کهه در   به مبا  عامه و جلهد پی 

 گردیده است. 

داام ام مساعدت خالصااه و محمات بر شائبه مدیریت محتهرم ااتشهارات    احتراماً بر خود لامم مر

کتههاب زوا و مؤسسههه زمههوم  عههالر زماد اههدا و همکههارا  گرامههر و خههوب و دلسههوم تشههکر و 
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